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چرا رضاشاه در برابر تبعید مقاومتی نکرد؟

 مرگ قزاق پیر 
در تابوت »ژوهانسبورگ«!

تا پیش از آغاز جنگ جهانی 
دوم، استبداد رضاخانی، 
قدرتمند و غیرقابل سقوط 
مجلس  می‌رسید.  نظر  به 
فرمایشی، یکسره در مسیر 
خــواســتــه‌هــای او حرکت 
می‌کرد و مخالفان جرئت 
ــدام نــداشــتــنــد.  ــ ــرض‌ان ــ ع
اصلاحات مدنظر رضاشاه 

انجام گرفته بود و او، جایگاه خود را با ثبات‌تر از هر 
وقت دیگری می‌دانست؛ اما به‌ناگاه همه چیز تغییر 
کــرد. این تغییرات با سیاست جدید پهلوی آغاز 
شد. او گمان می‌کرد حالا دور، دورِ آلمانی‌هاست 
و می‌تواند با تکیه بر آن‌ها، پایه‌های استبداد خود 
را مستحکم‌تر کند. رضاشاه اشتباه فکر می‌کرد. او 
از تحولات جهانی و شرایط منطقه، اطلاع چندانی 
نداشت. استبداد و خوی دیکتاتورمآبانه وی نیز، 
باعث شده بود حتی نزدیکانش هم نتوانند حقایق 
را برایش بازگو کنند. »پیتر آوری«، در جلد دوم 
کتاب »تاریخ معاصر ایران«، می‌نویسد:»رضاشاه 
که اینک مرد جوانی نبود و اثر سال‌ها رنج و مرارت 
بر چهره‌اش دیــده می‌شد، عــاری از اوهــام نبود. 
او هیچ‌گونه درک درستی از اوضــاع بین‌المللی 
ــی نبود که نصیحت‌پذیر  نــداشــت. رضــاشــاه آدم
باشد؛ از این رو، رجال خردمند و میانه‌رو ایران که 
هنوز در شمار نزدیکان او بودند، یا کاملًا سکوت 
کردند یا کاری از دست‌شان ساخته نبود.« وقتی 
متفقین از مرزهای ایــران عبور کردند، رضاشاه 
تازه به اشتباهش پی برد. او اصلًا دوست نداشت 
اسیر نیروهای شــوروی شود. به همین دلیل، به 
نقشه فروغی تن در داد؛ استعفا و تبعید از ایران. 
اوضاع آن‌گونه نبود که رضاشاه بتواند دوام بیاورد.  
خودروی حامل رضاشاه، با سرعت به راه افتاد تا او 
را هر چه سریع‌تر به بندرعباس برساند. پیتر آوری 
می‌نویسد:»هنگامی که رضاشاه از جــاده یزد و 
کرمان می‌گذشت، برای آخرین بار شهرهای کشور 
خود را دید که سلطنت او، گُلی به سر آن‌ها نزده بود، 
شهرهایی که مردم آن‌جا از فرط گرسنگی در آستانه 
مرگ بودند.« او را از بندرعباس به بمبئی فرستادند، 
اما اجازه ندادند وارد هند شود و از همان‌جا، یکسره 
به موریس فرستاده شد؛ جزیره‌ای در جنوب غربی 
اقیانوس هند و 900 کیلومتری ماداگاسکار! مدتی 
بعد، تلاش‌های پسرش باعث شد که رضاشاه را 
به دوربان بفرستند؛ اما دوربان هم مانند موریس، 
محل مناسبی برای سکونت نبود. او در نامه‌ای 
از دوربان، به پسرش نوشت:»از بدو ورودمان به 
دوربــان بسیار معذب هستیم. در این جا منزل 
راحتی نداریم. نزد مقامات اقدامی جهت تغییر 
محل سکونت به عمل آوردیــم، ولی متأسفانه 
تاکنون پاسخی دریافت نشد. واسطه شما شاید 
بتواند شرایط ما را بهبود بخشد.« مدتی بعد و با 
تلاش‌های محمدرضا، او را به »ژوهانسبورگ« 
فرستادند تا روزهای پایانی عمر خود را در آن‌جا 
بگذراند؛ یک تابوت بزرگ‌تر برای لحظات پایانی 
عمر یک دیکتاتور! سرانجام، روز چهارم مردادماه 

سال 1323، مرگ به سراغ پهلوی اول آمد.

مناسبت نبرد موزیکال برای مشروطه!
درویش‌خان و موسیقی‌دانان مخالف استبداد، چگونه با تشکیل »ارکستر اخوت« به جنگ محمدعلی‌شاه رفتند؟

ــری – مــا معمولًا عــادت  ــواد نوائیان رودسـ ج
داریم که در مطالعات تاریخی، بازیگران اصلی را 
سیاستمدارانی بدانیم که در وسط معرکه به چشم 
می‌آیند و عموماً وابسته به خاندان‌های اشرافی یا 
متمول هستند، در حالی که بررسی نقش اصناف 
مختلف در بروز یک واقعه اجتماعی، تصویری را 
که از آن رویداد در ذهن داریم، به واقعیت نزدیک‌تر 
می‌کند. اهالی موسیقی یکی از گروه‌هایی هستند 
که به ویژه در وقایع مهمی مانند انقلاب مشروطیت، 
به نقش‌آفرینی پرداختند و با کارها و فعالیت‌هایشان 
باعث حضور بیشتر مردم در معرکه مبارزه با استبداد 
شدند؛ با این‌ حال، این ‌نقش‌آفرینی، چندان که باید و 
شاید، مورد توجه قرار نگرفته و حق آن ادا نشده است. 
در نوشتار امروز قصد داریم به بخشی از این حضور 
اشاره کنیم؛ حضوری که در به فرجام رسیدن انقلاب 
مشروطه، تأثیری به‌سزا داشــت و در برانگیختن 
جامعه برای استبدادزدایی، نقشی محوری ایفا کرد.

▪ سه‌تارنوازی از دارالفنون	
ــی موسیقی  ــال ــان در مــیــان اه ــش‌خـ نـــام درویـ

و حتی علاقه‌مندان به ایــن هنر، نامی آشنا و 
قابل‌احترام است؛ هنرمندی که در سال 

1251 خــورشــیــدی در خــانــواده‌ای 
ــد و بــا توجه به  هــنــردوســت بــه دنیا آم
علاقه فراوانش به موسیقی، با حمایت 
پـــدر، راهـــی دارالــفــنــون شــد و در این 
ــه فــراگــیــری فــن موسیقی  ــه، ب ــدرس م
پرداخت. غلامحسین درویش یا همان 
درویش‌خان، مدت‌ها نزد آقاحسینقلی 

و برادر وی، میرزاعبدا... فراهانی به فراگیری 
نوازندگی تار و سه‌تار پرداخت و در این 

زمینه، سرآمد روزگار خود شد. 
امــا ایــن شــهــرت، برایش 

ــاز بــــود و  ــ ــرسـ ــ دردسـ
شعاع‌السلطنه، فرزند 
مظفرالدین‌شاه، وی 
را وادار کرد که مدتی، 
ــده  ــوازنـ ــون نـ ــچ ــم ه

خصوصی، برای او در عمارتش بنوازد و به اسارتی 
رنج‌آور تن‌ در دهد. این وضعیت برای درویش‌خان 

تا انقلاب مشروطیت ادامه داشت.

نواختن برای مردم  ▪
ــدن فصل مشروطیت،  ــی ــرارس ــا ف ب
درویـــش‌خـــان نیز از اواخـــر سال 
با  1284 خــورشــیــدی، همسو 
هنرمندانی مانند عارف قزوینی، به 
حمایت از آزادی‌خواهی پرداخت. 
در آن زمــان، اجــرای موسیقی به 
صــورت ارکستر، تنها در مجامع 
اشراف و درباریان امکان‌پذیر بود. 
درویش‌خان به همراه عارف و تنی 
چند از موسیقی‌دانان مخالف 
استبداد، دســت به 
ابتکاری بسیار 
ــب زد؛  ــال ج
ابــتــکــاری 
که باعث 
شــــــــد 

موسیقی در انقلاب مشروطه، رنگ و صورت خاصی 
پیدا کند. آن‌ها که پیش از پیروزی انقلاب، با ساختن 
تصنیف‌ها و اجرای آن‌ها در مکان‌های عمومی، مانند 
قهوه‌خانه‌ها، طرفداران زیادی پیدا کرده‌بودند، 
پس از پیروزی انقلاب مشروطه و هنگام به تخت 
نشستن محمدعلی‌شاه، کار خود را در قالب »ارکستر 
اخوت«، دنبال کردند. این ارکستر را باید نخستین 
ــرای اجــرای عمومی موسیقی در تاریخ  تــاش ب
ایران بدانیم.ارکستر اخوت، در آغاز کار با رویکرد 
ناصواب محمدعلی‌شاه در جریان برنامه تاج‌گذاری 
وی مواجه شد. شاه قاجار که از ابتدا، چندان با 
مشروطیت هــم‌آواز نبود، نمایندگان مجلس را به 
مراسم دعوت نکرد و این اقدام، باعث شد که مردم 
به وی، سوءظن پیداکنند. درویش‌خان در همین 
ایام، به طرفداری از مشروطیت، اجراهای مفصلی 
را در تهران و به طور ویژه، در باغ »بهجت‌آباد«، جایی 
ترتیب  فعلی،  »ولی‌عصر)عج(«  خیابان  حوالی 
داد؛ اجراهایی عمومی که با برنامه شب میلاد امام 
علی)ع( آغاز شد و با تصنیف علی‌اکبرخان شیدا به 
مناسبت بعثت پیامبر اسلام)ص( به اوج خود رسید 
و اقبال عمومی را به هنر موسیقی در پی داشت؛ 
مضامین تصانیف، به غیر از موضوع اصلی که شامل 

مناسبت‌های ملی و مذهبی می‌شد، رویکردی 
تند و تیز دربــاره شاه قاجار و رفتار مستبدانه‌اش 
ــوت، با رهبری درویش‌خان  ــت. ارکستر اخ داش
و نقش‌آفرینی هنرمندانی مانند عارف قزوینی، 
جمعیتی حدود 30 نفر از نوازندگان چیره‌دست را 
گرد هم جمع کرده‌بود. برای نخستین‌بار در تاریخ 
ایران، موسیقی از یک هنر لوکس و اعیان‌پسند، به 
هنری مردمی و هم‌صدا با خواست جامعه تبدیل 
شد و این، برای اهالی موسیقی که تا پیش از آن، در 
قید ستم شاهزاده‌های دمدمی مزاج قاجار و اشراف 
پرافاده بودند، بسیار لذت‌بخش به نظر می‌رسید. 
درویش‌خان در تهران، مدرسه موسیقی دایر کرد و 

به کار پرورش استعدادهای جدید پرداخت.

▪ سردادن نغمه آزادی پس از استبداد صغیر	
با آغاز استبداد صغیر، درویش‌خان نیز ناچار شد 
از پایتخت بگریزد. بسیاری از دوستان آزادی‌خواه 
وی، گرفتار بند و زنجیر شدند و برخی از آن‌ها را در 
باغشاه، به فجیع‌ترین شکل‌ ممکن به قتل رساندند؛ 
اما تصانیف و آهنگ موسیقی ارکستر اخــوت، از 
ذهــن مــردم قابل زدودن نبود. در ســال 1288 
خورشیدی، دو سه ماه بعد از فتح تهران و پایان دوره 

موسوم به استبداد صغیر، ارکستر اخوت دوباره 
جان گرفت و با همراهی هنرمندانی مانند حسین 
طاهرزاده، باقرخان رامشگر، اقبال آذر و عبدا... 
دوامی، به اجرای برنامه در شهرهای مختلف ایران 
پرداخت؛ احتمالًا یکی از مشهورترین نغمه‌هایی 
که توسط گــروه، در این دوره اجــرا می‌شد، »از 
خون جوانان وطن لاله دمیده«، سروده و ساخته 
عارف قزوینی در دستگاه شور بود. درویش‌خان و 
ارکستر معروفش، این‌بار پا را فراتر از خواسته‌های 
اجتماعی  فعالیت‌های  به  و  گذاشتند  سیاسی 
رو آوردند؛ کنسرت برای ایجاد مدرسه فرهنگ، 
کنسرت به نفع حریق‌زدگان آمل، کنسرت برای 
ــدارس ملی، کنسرت برای  ایتام بی‌بضاعت م
بازسازی خرابی‌های آتش‌سوزی بازار و کنسرت 
برای غارت‌شدگان ارومیه، از جمله برنامه‌هایی 
بود که گروه در راستای فعالیت‌های عام‌المنفعه 
اجرا کرد. کار ارکستر اخوت، اوایل دهه 1300 
خورشیدی، به دلیل پراکنده‌شدن اعضایش، 
متوقف شد و درویش‌خان، چند سال بعد، در دوم 
آذرمــاه 1305، بر اثر سانحه رانندگی، در 54 
سالگی درگذشت؛ او نخستین قربانی تصادف 

در ایران بود. 

اندر احوالات قبله عالم 

ــروز  ام  -  *  1306 ربیع‌الثانی   6 دوشنبه، 
ناهار را منزل خوردیم. اعتمادالسلطنه روزنامه 
خواند. باران هم شدیداً بنا کرد به باریدن. خیلی 
بارید. امروز حلیم پخته بودند، به اندرون و بیرون 
ــد. داشتیم با  هم داده بودند. بــرای ما هم آوردن
که  می‌کردیم  صحبت  فرانسه  اعتمادالسلطنه 
حلیم رسید. همان‌طور که حرف می‌زدیم، حلیم 
خوردیم. خوب حلیمی بود. حلیم خوردن و فرانسه 
حرف زدن کیفی دارد. بعد از ناهار هم فرانسه 
حرف زدیــم. اعتمادالسلطنه به ما یاد می‌دهد. 
خوب یاد می‌گیریم. بعد با امین خلوت و دیگران 
نشستیم و کاغذ خواندیم. تا سه ساعت به غروب 
بــود. به اعتمادالسلطنه  مانده، کارمان همین 
گفتیم نرود که باز فرانسه حرف بزنیم. این آقامسی 

پدرسوخته را فرستاده بودیم پی کاری. قرار بود 
از جنگل چیزی برای ما بیاورد که افتاده بود توی 

رودخانه و تمام بدنش پُر از گِل بود. 
داشتیم فرانسه حرف می‌زدیم 

که آمد. قیافه‌اش را دیدیدم و 
گفتیم  عصر  خندیدیم.  کلی 
باز هم حلیم بیاورند که ضمن 
فرانسه حــرف زدن بخوریم. 

خوب کاری است]![
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آموزش زبان فرانسه با طعم حلیم!  »تصدیق‌نامه اتومبیل‌چی‌گری« به جای گواهی‌نامه رانندگی!

برای نخستین بار، در دوره مظفرالدین‌شاه بود که خودرو وارد 
ایــران شد؛ شاه دو اتومبیل از اروپــا خرید که یکی در راه ماند و 
دیگری هم چون جاده مناسبی برای تردد نداشت، زود جانش در 
رفت! مسئله اعطای گواهی‌نامه رانندگی، نخستین بار اواخر دهه 
1280 خورشیدی و پس از انقلاب مشروطه مطرح شد. در سال 
1291، وستدهال، رئیس سوئدی نظمیه ایران، اولین آیین‌نامه 
راهنمایی و رانندگی را تدوین کرد و به این ترتیب، آزمون‌هایی 
برای علاقه‌مندان به »شوفری« برگزار شد تا به آن‌ها، »تصدیق 
اتومبیل‌چی‌گری« بدهد. در آن زمان هنوز ایرانیان سررشته‌ای 
در این فن نداشتند، به همین دلیل، شخصی به نام »مسیو کلین«، 
مسئولیت برگزاری آزمون را برعهده داشت. بعد از چند سال، 
این مسئولیت به »ناصرخان انشاء«، به عنوان متخصص اعطای 
»تصدیق« در نظمیه داده شد و به این ترتیب، ایرانی‌ها در این 
زمینه به خودکفایی رسیدند. در قاب تاریخ امروز، عکسی را از یک 

»تصدیق‌نامه اتومبیل‌چی‌گری«، مربوط به سال 1306 مشاهده 
می‌کنید که توسط نظمیه کرمان برای فردی به نام آقا محمود، 

فرزند حاجی غلامرضا صادر شده است. 
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